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پشت جلدآچارکشى

گزارش فردا

ابتدای پاییز و هنگام بازگشایی مدارس و دانشگاه ها 
یک فستیوال ملی گســترده است، اما آیا احساسش هم 
در این پهنه وسیع، همین طور شاد و برانگیزاننده است؟ 
متأسفانه برداشــت من چنین نیست. دلایلش مختلف 
اســت. اول اینکه حس درس با نوعی تکلیف و الزام و 
ناچاری درآمیخته اســت. دوم اینکه فضا و محتواهای 
درسی کمتر از نظر روان شناختی با طبیعت دلگرم کننده 
مطابقــت یافته اســت. ســوم اینکه بیشــتر معلمان و 
اســتادان، خود با  هزارویک مســئله در زندگی شخصی 
درگیرند در نتیجه روحیــه و خلاقیت آنها در محیط کار 
معمولا حداکثری نیست. چهارم اینکه محتوای درس ها 
بــا واقعیت های محیــط کار در بیرون کمتــر هم خوان 
اســت. در کنار اینها، فضای خانواده هــا هم برای ایجاد 
انگیزه شروع ســال تحصیلی چندان که باید روح بخش 
نیســت. گویی ابــر و باد و ماه و خورشــید و فلک، همه 
دست به دســت هم داده اند که یک مناسبت برجسته و 

تعیین کننــده در زندگی هر فردی، بــه یک امر معمولی 
- اگر نگوییم خموده و فســرده- تبدیل شود. تغییر این 
وضعیت، به منزله تغییر یک کیفیت، ســاده نیست و به 
آگاهی و عزم عمومی نیازمند اســت. اولا این برداشــت 
که «وضعیت بهتر منوط به داشــتن مدرک بالاتر است» 
باید اصلاح شود. هم اکنون افرادی با مدارک لیسانس و 
فوق لیســانس یا حتی بالاتر وجود دارند که نتوانسته اند 
در رشته ای که در آن تحصیل  کرده و مدرک گرفته اند کار 
پیدا کنند در نتیجه یا به کار دیگری مشغولند یا بی کارند. 
بایــد فرد و خانواده دریابند که تحصیل خوب اســت به 
شــرطی که در حوزه علاقه فرد باشد در غیراین صورت، 
صرف انگیزه درآمد بالاتر، موقعیت اجتماعی و سازمانی 
بهتر یا همسریابی مطلوب تر، چنانچه همراه با حداقلی 
از علاقه و انگیزه شــخصی نباشد فرد را حتی به همین 
اهداف هم نمی رســاند. دوم اینکه باید منزلت معلمی 
در جامعــه ارتقــا یابــد. منزلت یافتن معلمــان یکی از 
شاخص های جامعه توســعه یافته است. در جامعه ای 
کــه معلم، کرامــت لازم را ندارد، دانــش و آگاهی هم 
صاحب ارزش زیادی نیســت. سوم اینکه روش تدریس 
ما هم جذاب نیست. دانش آموز یا دانشجویی که دریابد 
بــرای نمره گرفتن در یــک درس، به جــای فراگیری آن 

می تواند از راه های میان بر اســتفاده کند، با فرض آنکه 
نمره مناسب هم بگیرد، هیچ وقت در آن درس در جای 
مناســبی نخواهد بــود. به همین خاطر ســطح عمومی 
دانش پایین است. اخیرا با دوستی صحبت می کردم. در 
خلال ســخن از هرکسی در هر جایگاهی که نام می برد، 
او را دکتر خطاب می کرد. خنده ام گرفت ولی او شوخی 
نمی کــرد. چندی پیش مجلــه ای غیرعلمــی خریدم. 
روی جلدش عکس چند نفر هســت که عنوان همه را 
دکتر نوشته اســت! این نمونه ها نشان می دهد افرادی 
برای اعتباریابی، تصور کرده اند بهتر اســت خود را دکتر 
بخوانند. نمی توان با موعظه یا دســتورالعمل جلو این 
روند را گرفت ولی فکر می کنم پس از مدتی متأســفانه 
با لوث شــدن عناوین علمی، خودبه خود تب این مسئله 
هم فروکش خواهد کرد. چند روز دیگر اول مهر اســت. 
هرکسی که با وجود همه ناهمواری های راه، درس را نه 
از روی الزام بلکه به خاطر علاقه و انگیزه شخصی دنبال 
کند، او حتما راهی روشن و موفق در پیش رو دارد. برای 
آنان هــم که با خمودگی به عنــوان وظیفه به تحصیل 
مشــغولند نیک بختــی و شــکیبایی آرزو می کنم. ولی 
جامعه نیازمند مرتبه ای بالاتر از این است و آن، قدریافتن 

دانش و تلاش برای کسب آن است. 

سعید برآبادی: وفات پدر شهید جهان آرا، موج تازه ای 
از یــادآوری خاطرات محمد جهان آرا را در شــبکه های 
مجازی به راه انداخته. اگرچه دنیای قهرمانانه این شهید 
در ذهن ایرانی ها با آهنگ «ممد نبودی ببینی» کویتی پور 
حک شــده اما به تازگی آهنگ «ممــد» با صدای هومن 
اژدری ســعی کرده در فضایی غیرمتعارف، روایتی دیگر 
از قهرمانی های جهان آرا را به ثبت برساند. هومن اژدری 
نه به سیاق موسیقی های حماسی و نه در دستگاه های 
موســیقی ایرانی، بلکه بــه ســبک راک از دلاوری های 
جهان آرا گفته تا به قول خــودش «یک قهرمان ملی را 
برای نســل امروز دوباره معرفی کند». اژدری که متولد 
سال ۵۶ است، بخش عمده ای از خاطرات خود را مرتبط 
با جنگ می دانــد: «قصه جنگ از بچگــی همراه من و 
نسل من بوده اما همیشــه دنبال فرم خاصی برای بیان 
آن می گشتم تا اینکه سه ســال پیش و بعد از بازگشتم 
به ایران تصمیم گرفتم محور داســتانم را برپایه داستان 

قهرمانانه جهــان آرا بگذارم و این موزیک ویدئو با همین 
رویکرد ساخته شد». برخلاف تصور عمومی، اصلی ترین 
مشکل اژدری در این مســیر، نبود اطلاعات کافی درباره 
جهــان آرا بوده اســت: «اصولا کمتریــن و مختصرترین 
اطلاعات در این حوزه وجود داشــت که کمک چندانی 
نمی کرد درحالی که امثال جهــان آرا قهرمان های ملی 
ما هســتند و می توانند در دوره ای کــه چندان قهرمانی 
برایمان نمانده، از آنهــا الگو برداری کنیم». در نهایت او 
برای ســاخت این کلیپ از مناطق جنگی بازدید می کند 
و در همین زمان اســت که داستان زندگی جهان آرا را از 
زبان پدرش- در یک مصاحبه- می شنود و موزیک ویدئو 
ســاخته می شود: «چندروز پیش که شــنیدم پدر ایشان 
فوت کرده، واقعا حســرت خوردم، دوست داشتم ایشان 
هم نتیجه کار را ببینند.» اما شنیدن نام جهان آرا در یک 
آهنگ راک موضوع تازه ای اســت کــه اژدری درباره اش 
این طــور توضیح می دهد: «دوســت داشــتم چیزی که 

می سازم برای مردم و از زبان مردم باشد؛ سبک من راک 
اســت و دلم می خواست در همین سبک با لحنی بومی 
و مختص به جنوب کشور از جهان آرا بگویم». بااین همه 
خاطره ایرانی ها از محمد جهان آرا، تصویری اســت که 
از او در ترانــه «ممد نبودی ببینــی» با صدای کویتی پور 
جاودانه شــده. اژدری، آهنگ خودش را نه در رقابت با 
آهنگ کویتی پور می بیند و نه در ســودای آن: «یک سری 
آهنگ نوســتالژیک هســتند و در خون ما جریان دارند. 
خود من وقتی که آهنگ آقای کویتی پور را می شنوم، یاد 
دایی شهید و بستگان جانبازم می افتم. آن آهنگ دنیای 
خاصی برای خودش ساخته، همچنان که آهنگ من هم 
به دنبال ساختن چنین دنیایی است. حالا طیف وسیعی 
از مخاطبان از طریق آهنگ هایی این چنینی در پی کشف 
دوباره یک شهید هســتند و این به نظرم برای موسیقی 
ما یک افتخار اســت که راهی باشــد برای شناســاندن 

قهرمانان ملی مان». 

حال وهوای اول مهر آن روز! 

شهید جهان آرا، قهرمان یک آهنگ راك

با کی شوخی کنیم با کی نکنیم

الان دوتا جبهه در کشــور وجود دارد: یکی کسانی  �
که می گویند شوخی اســتانی نکنید. دوم هم کسانی 
که می گویند با هر چیزی می شود شوخی کرد. عده ای 
هــم از گروه اول انشــعاب پیدا کرده انــد و می گویند 
شوخی اســتانی نکنیم اما شوخی شهرستانی بکنیم. 
بعضی ها می گویند شــوخی شهرســتانی بد اســت 
اما شــوخی اســتانی عیبی ندارد. چندوقت پیش یک 
میزگردی ســر همین موضوع یک رســانه ای گذاشته 
بود و پرســید به نظر شما شــوخی ای که با استان ها 
می شــود بدتر است یا شــوخی ای که با مثلا فلان جا 
می شــود. کارشــناس برنامه گفت: آنجا شهر است. 
مجری پرســید ببخشــید چه ربطی دارد؟ کارشناس 
گفت: همین دیگر، آنجا شــهر اســت پس شوخی ای 
که باهاش می شــود عیبی ندارد. ما نمی دانیم واقعا 
باید چی کار کرد. نه با اســتان ها، نه با شــهرها، نه با 
اشخاص، نه با مشــاغل، نه با خیار، نه با گوجه، نه با 
موز و نه با ســیب زمینی نمی شــود شوخی کرد چون 
هیچ کس شــوخی پذیر نیســت و جنبه نــدارد. فقط 
هلو خیلی باجنبه اســت وگرنه الان به کسی بگویی 
سیب زمینی، فردا سیب زمینی ها که تا الان رگ نداشتند 
رگ گردنشــان می زند بیرون و اعتراض می کنند. اصلا 
شما فردا با مسئولان شوخی کن، مسئولیتش با خودت 
است و حتی مدیرمسئول هم مسئولیتی ندارد. اینکه 
هیچی، شما فردا با صاحبان صنایع شوخی کن، فردا 
باید دنبال شــغل بگردی چون دیگر بــه روزنامه ات 
آگهــی نمی دهند. این هم هیچی، اصلا شــما فردا با 
خودروسازها شوخی کن، این قضیه دیگر شوخی بردار 
نیســت و نعمت زاده وزیر بــا دوحرکت ثابت می کند 
«خائن» هســتی و باید دادگاه صحرایــی برات برگزار 

شود. خلاصه پدر جنبه جهان هستیم. 
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 پوریا عالمى

کارتون خواب

مؤسســه راز با همکاری مؤسســه آوای مهربانی  �
به مناســبت روز شــعر پارســی، شــب شــعر «زنان 
ســرزمین من» را برگزار می کنند. در این برنامه بانوان 
شــاعر، گزیده ای از آثار ادبی شان را ارائه می کنند. این 
برنامه سه شــنبه ۹۴/۶/۳۱ از ساعت ۱۹  الی ۲۱:۳۰در  

فرهنگ سراى شفق، ویژه بانوان برگزار می شود. 
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